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Abstract

I
n his Sidiqin argument, Mullā Ṣadrā proves the existence 
of God based on the external reality and the idea of the 
gradation (tashkīk) of existence. Sheikh Aḥmad Aḥsā'ī 

raises multiple criticisms against this argument. His critiques in-
clude objections regarding the division of the reality of existence, 
the qualification of Ṣadrā’s argument as truly "Sidiqin," and the 
notion of the gradation of existence in Ṣadrā’s philosophy. This 
article, using an analytical-critical method, examines and cri-
tiques Aḥsā'ī’s objections organized around three main aspects: 
the division of the reality of existence, the Sidiqin qualification of 
Ṣadrā’s argument, and the gradation of existence. The findings 
reveal that Aḥsā'ī’s criticisms stem from confusing the concept of 
existence with its instances and committing fallacies by mixing the 
form and matter of the argument. Furthermore, evidences sup-
porting Mullā Ṣadrā’s Sidiqin argument exist in Qur’anic verses 
and traditions, indicating that, contrary to Aḥsā'ī’s view, the proof 
of God is not limited solely to arguments based on His signs and 
works. Additionally, essences (māhiyāt) are conventional and ab-
stract, derived from the limitation of existence in the weaker onto-
logical levels; therefore, contrary to Aḥsā'ī’s claims, essences are 
not uncreated or eternal, and their existence at the weaker levels 
does not contradict the proof of God’s existence. 
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ملاصــدرا در برهــان صدیقیــن خــود بــا اســتفاده از حقیقــت خارجــی وجــود و تشــکیکی 
بــودن آن، وجــود خداونــد را اثبــات و نتیجه‌گیــری می‌کنــد. شــیخ احمــد احســائی انتقــادات 
متعــددی را نســبت‌به ایــن برهــان مطــرح می‌نمایــد. ایشــان بــا انتقاداتــی همچــون اشــکال بــر 
تقســیم حقیقــت وجــود، اشــکال بــر صدیقیــن بــودن برهــان ملاصــدرا و انتقــاد بــه تشــکیک 
وجــود در حکمــت صدرایــی در صــدد نقــد برهــان صدیقیــن ملاصدراســت. در ایــن مقالــه 
بــا روش تحلیلــی و انتقــادی، اشــکالات احســائی در ســه محــور اصلــی مــورد بررســی و نقــد 
گیــرد: ۱. در محــور تقســیم حقیقــت وجــود؛ ۲. در محــور صدیقــی بــودن برهــان  قــرار مــی 
می‌دهدکــه  نشــان  پژوهــش  ایــن  یافته‌هــای  وجــود.  تشــکیک  محــور  در   .۳ ملاصــدرا؛ 
ــان احــکام  ــا مصــداق آن و مغالطــه می انتقــادات احســائی ناشــی از خلــط مفهــوم وجــود ب
صدیقیــن  برهــان  بــرای  همچنیــن  اســت.  آن  صــورت  بــا  اســتدلال  مــادۀ  خلــط  و  آن‌هــا 
آیــات و روایــات وجــود دارد. بنابرایــن برخــاف نظــر احســائی،  ملاصــدرا شــواهدی در 
اثبــات خداونــد منحصــر بــه اســتدلال ازطریــق آیــات و آثــار او نیســت. مطلــب دیگــر اینکــه 
کــه از محدودیــت وجــود در مراتــب ضعیــف  ماهیــات امــور اعتبــاری و انتزاعــی هســتند 
انتــزاع مــی شــوند. درنتیجــه برخــاف ادعــای احســائی، ماهیــت نامخلــوق یــا قدیــم نیســت 

ــدارد. ــد تناقضــی ن ــات وجــود خداون ــا اثب و وجــود آن در مراتــب ضعیــف، ب
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

مقدمه

کــه  الهیــات و خداشناســی همــواره از مهم‌تریــن بخش‌هــای حکمــت و فلســفۀ اســامی بــوده اســت 
متفکــران اســامی درصــدد تبییــن عقلانــی و برهانــی از مســائل و موضوعــات مختلــف آن بوده‌انــد. آیــات 

ــز همــواره الهام‌بخــش آنــان در این‌گونــه مســائل بــوده اســت. و روایــات اســامی نی
کــه براهیــن  یکــی از مهم‌تریــن مباحــث خداشناســی اثبــات عقلانــی و برهانــی وجــود خداونــد اســت 
کــه متقن‌تریــن برهــان در  گردیــده اســت. بــا وجــود ایــن، مســئله ایــن اســت  متعــددی در ایــن مــورد ارائــه 
گردیــده و وارد مباحــث  کــدام اســت. ازایــن‌رو بحــث برهــان صدیقیــن مطــرح  اثبــات وجــود خداونــد 
کــه بــدون اســتفاده از مفاهیــم و مقدماتــی دیگــر بــه  فلســفی شــد. مدعــای برهــان صدیقیــن ایــن اســت 

گــردد.1 اثبــات وجــود خداونــد پرداخته‌شــود و وجــود او نتیجه‌گیــری 
کــه ایــن اصطــاح را مطــرح نمــوده و بــا اســتفاده از ممکــن بــودن  کســی اســت  ابن‌ســینا اولیــن 
ص66(.  ج3،   ،1375 )ابن‌ســینا،  کــرد  نتیجه‌گیــری  را  واجب‌الوجــود  بــه  آن‌هــا  نیازمنــدی  موجــودات، 
ملاصــدرا بــا اثبــات اصالــت و تشــکیک وجــود بــه اقامــۀ برهانــی در اثبــات واجب‌الوجــود می‌پــردازد 
کــه ازنظــر او صدیقیــن حقیقــی اســت. ملاصــدرا آیاتــی از قــرآن را نیــز مؤیــد دیــدگاه خویــش می‌دانــد و 

بــه آن‌هــا استشــهاد می‌کنــد )شــیرازی، 1986، ج6، ص14و15(.
شــیخ احمــد احســائی یکــی از مهم‌تریــن منتقــدان ملاصــدرا در مباحــث مختلــف فلســفی اســت. 
احســائی عــاوه بــر وارد دانســتن انتقــادات منطقــی و برهانــی نســبت‌به مبانــی ملاصــدرا به‌خصــوص 
در مــورد برهــان صدیقیــن، مقدمــات و مبانــی ایــن برهــان را بــا آیــات و روایــات ناســازگار می‌دانــد. از 

کــه نیــاز بــه تحلیــل و بررســی دارنــد. ایــن جهــت انتقــادات احســائی اهمیــت ویــژه‌ای می‌یابــد 
، انتقــادات و اشــکالات شــیخ احمــد احســائی نســبت‌به برهــان صدیقیــن بــا  در پژوهــش حاضــر
کتــب  کــه در  رویکــردی نقادانــه مــورد بررســی قــرار می‌گیــرد و بــر اســاس مبانــی حکمــت متعالیــه 
مختلــف ملاصــدرا تبییــن شــده اســت، تــاش می‌شــود تــا پاســخ‌های مناســبی بــه ایــن انتقــادات 

گــردد. ارائــه 

یقینَ  دِّ وَالصِّ بِیینَ  النَّ مِنَ  یهِمْ 
َ
عَل هُ  اللَّ نْعَمَ 

َ
أ ذینَ 

َّ
ال مَعَ  ولئِک 

ُ
فَأ  

َ
سُول وَالرَّ هَ  اللَّ یطِعِ  >وَمَنْ  قرآنی است:  آیات  از  برگرفته  . اصطلاح صدیقین   1

ولئِک رَفیقا< )نساء، 69(. صدیقین کسانی هستند که در همۀ افعال و اقوال خویش صادق‌اند و کذب 
ُ
الِحینَ وَحَسُنَ أ هَداءِ وَالصَّ

ُ
وَالشّ

در مورد آن‌ها راه ندارد )طباطبائی، 1417، ج13، ص176(. از این جهت آن‌ها ازنظر قول و فعل، ظاهر و باطن ثبات تام و کامل دارند 
کامل‌ترین استدلال در  ج۱، ص30(. با توجه به این نکته برهان صدیقین نیز  و در بالاترین مقام عبودیت هستند )طباطبائی، 1417، 
ج4، ص414( و بالاترین  اثبات وجود خداوند است. از این جهت امامان معصوم� صدیقین حقیقی هستند )طباطبائی، 1417، 
مرتبۀ آن را دارا می‌باشند. این مطلب یعنی صدیق بودن امامان معصوم� مورد استفادۀ احسائی در طرح برخی انتقادات است که 

در ادامه به آن‌ها پرداخته می‌شود.
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1. مروری بر برهان صدیقین ملاصدرا

برهــان صدیقیــن ملاصــدرا بــر اســاس حقیقــت تشــکیکی وجــود اســتوار اســت. ازنظــر ملاصــدرا، وجــود 
کــه دارای مراتــب و درجــات مختلفــی از شــدت و ضعــف اســت. ایــن مراتــب وجــود از  حقیقتــی اســت 
کمــال اســت و هیچ‌گونــه ضعــف، نقــص و تعلقــی  کــه درنهایــت شــدت و  یــک ســو بــه مرتبــه‌ای می‌رســد 
کــه محتــاج و وابســته بــه مراتــب برتــر  بــه غیــر نــدارد و ازســوی دیگــر بــه مراتــب ضعیــف و ناقصــی می‌رســد 
کمــال اســت، وجودی  کــه در نهایــت شــدت و  وجــودی هســتند. بــر ایــن اســاس، شــدیدترین مرتبــۀ وجــود 
کــه هیچ‌گونــه تعلــق و وابســتگی بــه موجــود دیگــری نــدارد. ایــن وجــود، وجــود بســیط و بی‌ترکیبــی  اســت 
کــه هیچ‌گونــه ماهیتــی نــدارد و عیــن وجــود محــض اســت. ایــن وجــود همــان وجــود واجب‌الوجــود  اســت 
کــه پایین‌تــر از مرتبــۀ وجــود واجــب قــرار دارنــد،  یــا خداونــد متعــال اســت. در مقابــل، ســایر مراتــب وجــود 
، موجــودات ممکــن به‌دلیــل  به‌دلیــل ضعــف وجــودی مرکــب از ماهیــت و وجــود هســتند. به‌عبارت‌دیگــر
کــه بــا  اینکــه وجودشــان عیــن ذاتشــان نیســت و وجودشــان را از غیــر می‌گیرنــد، دارای ماهیتــی هســتند 
کمــال و شــدت وجــودی هســتند و بــه  وجودشــان متفــاوت اســت. ازایــن‌رو، موجــوداتِ ممکــن فاقــد 
کــه در مرتبــۀ بالاتــری قــرار دارد، وابســته و نیازمنــد هســتند )شــیرازی، 1986، ج6، ص14و15(. موجــود دیگــری 

کــه همــان وجــود واجــب  بنابرایــن ازنظــر ملاصــدرا، وجــود بــر دو قســم اســت: وجــود بی‌نیــاز و غنــی 
گــر حقیقــت وجــود را در نظــر  کــه همــان وجــود ممکنــات اســت. حــال ا اســت و وجــود نیازمنــد و فقیــر 
گــر ایــن حقیقــت  گــر ایــن حقیقــت بی‌نیــاز و غنــی باشــد، وجــود خداونــد اثبــات می‌شــود و ا بگیریــم، ا
ــا از او وجــود  ــاز دارد ت ــاز و غنــی نی ــز بــه یــک موجــود بی‌نی ــر باشــد، در ایــن صــورت نی نیازمنــد و فقی
بگیــرد و معلــول او باشــد. پــس در هــر دو صــورت، وجــود خداونــد اثبــات می‌گــردد. یکــی از مبانــی مهــم 
ایــن برهــان اصــل علیــت و عیــن فقــر بــودن معلــول اســت. بــر اســاس اصــل علیــت، هــر موجــود ممکنــی 
 ، ــه او وجــود می‌بخشــد. به‌عبارت‌دیگــر کــه ب کــه وجــودش عیــن ذاتــش نیســت، معلــول علتــی اســت 
موجــود ممکــن در ذات خــود فقــر و نیــاز محــض بــه علــت اســت و تمــام هســتی او از علــت اعطــا 
« بــه علــت اســت و هیــچ اســتقلالی از خــود  می‌شــود. بنابرایــن، معلــول در ذات خــود »عیــن فقــر و نیــاز
نــدارد. ایــن وابســتگی ذاتــی معلــول بــه علــت در تمــام مراتــب وجــودی معلــول جــاری اســت و معلــول 

در هیــچ مرتبــه‌ای از وجــود اســتقلال نــدارد.
کــه معلــول هســتند، عیــن فقــر و نیــاز بــه علــت خــود یعنــی  بــر ایــن اســاس، تمــام موجــودات ممکــن 
کــه  خداونــد متعــال هســتند و هیــچ اســتقلال و غنایــی از خــود ندارنــد. درنتیجــه، تنهــا موجــودی 
غنــی و بی‌نیــاز محــض اســت و هیــچ فقــر و احتیاجــی بــه غیــر نــدارد، وجــود واجب‌الوجــود یعنــی 
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ــتفاده  ــا اس ــان ب ــن بره ــتند. ای ــد او هس ــر و نیازمن ــر فقی ــودات دیگ ــام موج ــت و تم ــال اس ــد متع خداون
کــه ایــن مســئله  از حقیقــت خارجــی وجــود و تشــکیکی بــودن آن، وجــود خداونــد را اثبــات می‌کنــد 
ــز  محــور انتقــادات احســائی نســبت‌به آن اســت. ازایــن‌رو اشــکالات احســائی در ایــن دو محــور و نی

ــی قــرار می‌گیــرد. ــه مــورد بحــث و بررس ک ــودن برهــان می‌باشــد  صدیقــی ب

2. انتقادات احسائی نسبت‌به برهان صدیقین ملاصدرا

2-۱. اشکال بر تقسیم حقیقت وجود در حکمت متعالیه

مقدمــۀ نخســت برهــان ملاصــدرا تقســیم حقیقــت وجــود اســت: »الموجــود إمــا حقیقــة الوجــود أو غیرهــا« 
)شــیرازی، 1363، ص45(. طبــق تفســیر احســائی مقصــود ملاصــدرا از حقیقــت وجــود، مطلــق وجــود اســت 

کــه بــه موجــود حــادث و قدیــم صــدق می‌کنــد )احســائی، 1428، ج۱، ص60(.
ملاصــدرا در برهــان صدیقیــن ابتــداء حقیقــت وجــود را بــه وجود واجبــی و امکانی تقســیم می‌نماید؛ 
کــه بــه یــک معنــی بــه افــراد متعــدد صــدق می‌کنــد.  کــه ازنظــر او وجــود مشــترک معنــوی اســت  زیــرا 
کــه خالــق و مخلــوق یکــی  کفــر می‌باشــد )احســائی، 1428، ج۱، ص۶۰و۶۱(؛ زیــرا  ک وجــود نیــز  لازمــۀ اشــترا

می‌گردنــد و لــذا وجــود خالــق نفــی می‌شــود.
ــا فعــل خویــش آن را  کــه خداونــد ب از دیــدگاه احســائی، مقســم ایــن تقســیم وجــود حــادث اســت 
ــود  ــد و موج ــه خداون ــوط ب ــیمی مرب ــن تقس ــن‌رو چنی ــائی، 1427، ج۱، ص76(؛ ازای ــد )احس ــاد می‌نمای ایج
ــود  ــبت‌به موج ــادث نس ــود ح ــم موج ــات حک ــه اثب ک ــت  ــن اس ــب چنی ــن مطل ــل ای ــت. دلی ــم نیس قدی
کــه موجــود حــادث و قدیــم بالــذات بــا  قدیــم صحیــح نیســت )احســائی، 1428، ج2، ص513(؛ زیــرا 
ــه، مقدمــۀ نخســت  ــه ایــن نکت ــا توجــه ب ــان آن‌هــا نیســت. ب یکدیگــر متفــاوت هســتند و ســنخیتی می

برهــان ملاصــدرا صحیــح نیســت.
کــه مقصــود از »وجــود« چیســت.  بــا قطع‌نظــر از مطالــب فــوق، ســؤال اساســی احســائی ایــن اســت 
و ملاصــدرا در ایــن برهــان، مفهــوم وجــود را در نظــر دارد یــا مصــداق آن را. احســائی بیــان می‌کنــد 
ــای مصــدری و مفهومــی آن معقــول می‌باشــد؛ یعنــی  ــدارد و تنهــا معن کــه وجــود حقیقتــی در خــارج ن
گفتــه می‌شــود و شــامل ماهیــت نیــز می‌گــردد. از ایــن جهــت  کــه در زبــان فارســی بــه آن »هســت«  امــری 
ــولاً  ــن اص ــائی، 1428، ج2، ص512(. بنابرای ــد )احس ــی می‌دان ــول ثان ــز وجــود را معق ــه ملاصــدرا نی ک اســت 
وجــود مصداقــی خارجــی نــدارد تــا اینکــه بــا اســتفاده از آن بــه اثبــات یــک حقیقــت محــض خارجــی 
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یعنــی واجب‌الوجــود پرداختــه شــود. به‌بیان‌دیگــر معقــول ثانــی دانســتن وجــود بــا مقدمــۀ برهــان قــرار 
دادن آن جهــت اثبــات حقیقتــی خارجــی ناســازگار اســت و تناقــض دارد. همچنیــن ایــن مطلــب یعنــی 
ــان  ــن بره ــدرا در ای ــروض ملاص ــه مف ــد، در حالی‌ک ــال می‌کن ــت آن را ابط ــود، اصال ــودن وج ــی ب مفهوم

اصالــت و حقیقــت داشــتن آن اســت.

2-۱-۱. بررسی انتقادات احسائی نسبت‌به حقیقت وجود

کــه حقیقــت وجــود و مقســم آن، وجــود حــادث  حاصــل انتقــادات احســائی در قســمت قبــل ایــن بــود 
اســت، نــه قدیــم. دیگــر اینکــه وجــود امــری ذهنــی اســت نــه خارجــی. درنتیجــه بــا نظــر بــه ایــن دو مطلب 

نمی‌تــوان بــا اســتفاده از حقیقــت وجــود بــه اثبــات وجــود خداونــد پرداخــت.
کــه اصالــت آن اثبــات شــده اســت را بــه دو  ملاصــدرا در مقدمــۀ نخســت برهــان خویــش وجــود را 
ــی از  ــرض عقل ــال و ف ــت احتم ــود از جه ــه وج ک ــرا  ــد؛ زی ــیم می‌کن ــد تقس ــاز و نیازمن ــود بی‌نی ــم وج قس
ک  کــه احســائی نیــز بیــان داشــته، اشــترا ایــن دو قســم خــارج نیســت. دلیــل ایــن مطلــب نیــز همان‌گونــه 
ک معنــوی وجــود حکمــی مفهومــی اســت، نــه  کــه اشــترا وجــود می‌باشــد. ولــی مســئله ایــن اســت 
ک  ــا اثبــات اشــترا ــز هســت؛ زیــرا ب کــه لازمــۀ ایــن مطلــب اثبــات تشــکیکی بــودن وجــود نی مصداقــی 
معنــوی وجــود، قــول بــه تبایــن وجــودات باطــل می‌شــود و بــا ابطــال قــول بــه تبایــن وجــودات، تشــکیک 

وجــود ثابــت اســت:

‍ˮ̂ کان مفهــوم الوجــود مشــترکاً فیــه لجمیــع الأشــیاء ومعلــوم أن مفهومــا واحــدا لا إذا 
یتنــزع مــن حقائــق متباینــة بمــا هــی متباینــة لــم یکــن الوجــودات حقائــق متباینــة بــل مراتــب 

حقیقــة مقولــة بالتشــکیک )ســبزواری، 1379، ج2، ص79(.

کــه  گشــتن حکــم خالــق و مخلــوق نیســت؛ زیــرا  ک وجــود به‌معنــای یکــی  بدیــن لحــاظ اشــترا
حکمــی مفهومــی اســت، نــه مصداقــی و وجــود خارجــی خالــق بــا وجــود خارجــی مخلــوق متفــاوت 
ــۀ وجــودی را دارد و مخلــوق وجــود  ــز خالــق شــدیدترین مرتب اســت. دیگــر اینکــه ازنظــر مصداقــی نی
ضعیفــی دارد. ازایــن‌رو ازنظــر مصداقــی نیــز خالــق بــا مخلــوق به‌دلیــل تشــکیک یکــی نمی‌گــردد. 
بدیــن لحــاظ انتقــاد مذکــور احســائی ناشــی از خلــط میــان مفهــوم و مصــداق و مغالطــه میــان احــکام 
ک معنــوی منجــر بــه  آن‌هاســت )ســبزواری، 1379، ج2، ص86(. درنتیجــه مبانــی ملاصــدرا در مــورد اشــترا

کافــی در مبانــی ملاصــدرا اســت. ــر  ــردد و ایــن اتهــام ناشــی از مغالطــه و عــدم تدب ــر نمی‌گ کف
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بــه همیــن بیــان، در مباحــث اصالــت یــا اعتبــاری بــودن وجــود بایســتی میــان مفهــوم وجــود و مصــداق 
ــن  ــت. بنابرای ــفی اس ــی فلس ــول ثان ــاری و معق ــی، اعتب ــری ذهن ــود ام ــوم وج ــت. مفه گذاش ــاوت  آن تف
تحقــق و واقعیــت خارجــی یــا اصالــت نــدارد؛ ولــی مصــداق وجــود اصیــل بــوده و بالــذات در خــارج 
یــة« )شــیرازی، 1354،  متحقــق اســت: »هــذا المفهــوم العــام البدیهــی التصــور عنــوان لحقیقــة بســیطة نور
کــه مقصــود از اصالــت وجــود، مقــام تحقــق و واقعیــت خارجــی  کیــد می‌کنــد  ص10(. ملاصــدرا تأ

ــة الوجــود فــی التحقــق.« )شــیرازی، 1360،  آن اســت، نــه مفهــوم اعتبــاری و ذهنــی وجــود: »مســألة أصال
ص386(. بــا توجــه بــه ایــن نکتــه، ایــن انتقــاد و اشــکال احســائی نیــز ناشــی از خلــط مفهــوم وجــود بــا 

ــان احــکام آن‌هاســت. مصــداق آن و مغالطــه می

2-۲. انتقادات احسائی به صدیقی بودن برهان ملاصدرا

آن  وسط  حد  که  است  استدلالی  واجب‌الوجود  اثبات  در  برهان  متقن‌ترین  ملاصدرا،  دیدگاه  طبق 
هُ عَل‏ى 

َ
نّ

َ
ک أ بِّ مْ یکفِ بِرَ

َ
 وَل

َ
حقیقت وجود باشد نه غیر آن، مانند امکان یا حدوث.2 ملاصدرا آیۀ >أ

کلِّ شَی‏ءٍ شَهید< )فصلت، 53( را مؤید نظر خویش می‌داند و به آن استشهاد می‌کند )شیرازی، 1981، ج۶، 
کبر به یکدیگر بوده و لذا سبب نتیجه‌گیری است.  ص14(. حد وسط، دلیل و علت ربط حد اصغر و ا

در برهان ملاصدرا نیز حقیقت وجود و تشکیکی بودن آن سبب اثبات واجب‌الوجود یعنی نتیجۀ برهان 
می‌گردد. همچنین برهان لمّی به‌دلیل استدلال از علت به معلول، اتقان بیشتری نسبت‌به برهان انّی دارد.
ــی در  ــان لمّ ــۀ بره ــت، اقام ــول نیس ــت و معل ــت اس ــد عل ــه خداون ــه اینک ــه ب ــا توج ــائی ب ــر احس ازنظ
اثبــات او ممکــن نیســت. از ایــن جهــت برهــان ملاصــدرا انّــی اســت نــه لمّــی؛ درحالی‌کــه او در صــدد 
اقامــۀ متقن‌تریــن برهــان می‌باشــد و برهــان لمّــی اتقــان بیشــتری از انّــی دارد )احســائی، 1428، ج۲، ص489(. 
کــه بــا ترکیــب دو مقدمــه و  از ایــن جهــت، اســتدلال ملاصــدرا برهــان اصطلاحــی در منطــق اســت 
حــذف حــد وســط، نتیجــۀ مــورد نظــر اثبــات می‌گــردد و به‌دلیــل داشــتن شــبهات و اشــکالات فــراوان، 
برهــان حقیقــی و قابــل اعتمــاد نیســت )احســائی، 1428، ج۲، ص489(. از دیــدگاه احســائی، اَشــکال 
کامــل بــودن شــرائط آن‌هــا، تنهــا مخاطــب  کــه حتــی بــا فــرض  چهارگانــۀ قیــاس همگــی جدلــی هســتند 

ــد. ــن نمی‌کنن ــادۀ یقی ــائی، 1428، ج۲، ص495( و اف ــد )احس کت می‌کنن ــا ــم( را س ــا خص )ی
کــه نســبت‌به انســان‌های عــادی و  از ایــن جهــت، ایــن برهــان درحقیقــت اســتدلال جدلــی اســت 

2 . ابن‌ســینا ازطریــق نیازمنــدی هــر ممکنــی بــه علــت و متکلمــان از جهــت نیازمنــدی حــادث بــه پدیدآورنــده بــه اثبــات وجــود خداونــد 
می‌پردازنــد.
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کــه ذهــن انســان‌های  کــه مبانــی آن، مفاهیــم، الفــاظ و تصوراتــی اســت  عــوام ســودمند می‌باشــد؛ زیــرا 
معمولــی نســبت‌به آن‌هــا مأنــوس می‌باشــد )احســائی، 1428، ج۲، ص490(. بنابرایــن ایــن برهــان نســبت‌به 
آن‌هــا مفیــد بــوده و توانایــی پاســخ‌گویی از شــبهات و پرســش‌های آن‌هــا را دارد، ولــی درحقیقــت و 

نفس‌الامــر برهــان نیســت.
و  روایات  در  می‌توان  را  خداوند  وجود  اثبات  در  استدلال  متقن‌ترین  و  بهترین  احسائی،  ازنظر 
فصلت  سورۀ   ۵۳ آیۀ  تفسیر  در  امام‌صادق�  نمونه،  برای  یافت.  معصوم�  امامان  احادیث 
ع(، 1400، ص7(؛ یعنی  ی مَوْجُودٌ فِی غَیبَتِک وَ فِی حَضْرَتِک‏« )منسوب به جعفر بن محمد)

َ
می‌فرماید: »أ

)احسائی،  می‌نماید  استدلال  معلول(  به  )علت  مؤثر  وجود  به  اثر  از  حقیقی  صدیق  و  عارف  اینکه 
1428، ج۲، ص491(. از این جهت، از آثار یا آیات آفاقی و انفسی وجود خداوند را اثبات می‌نمایند: 

حَق‏< )فصلت، 53( )احسائی، 1428، ج۲، 
ْ
هُ‏ ال

َ
نّ

َ
هُمْ أ

َ
نْفُسِهِمْ حَتَّى یتَبَینَ ل

َ
آفاقِ وَفیِ أ

ْ
یهِمْ آیاتِنا فیِ ال >سَنُرِ

گشتن عقل به اوهام و تصورات باطل )در  ص492(. اشتغال به دنیا)در مقام عقل عملی( یا مشغول 

ک این حقیقت می‌شوند؛ درحالی‌که خداوند در هر دو حالت حضور  مقام عقل نظری( مانع ادرا
و غیبت موجود است )احسائی، 1428، ج۲، ص491( و وابسته به اثبات یا عدم اثبات انسان‌ها نیست.

کــه توســط انبیــاء و اولیــاء الهــی در اثبــات وجــود خداونــد اقامــه  ازنظــر احســائی نــوع براهینــی 
مَــرْتَ‏ 

َ
کــه فرمــود: »إِلَهِــی‏ أ می‌گــردد، چنیــن هســتند. ماننــد اینکــه از امام‌حســین�روایت شــده اســت 

رْجِــعَ إِلَیــک مِنْهَــا« 
َ
ــى أ نْــوَارِ وَهِدَایــةِ الِِاسْــتِبْصَارِ حَتَّ

َ
ثَــارِ فَارْجِعْنِــی إِلَیــک بِکسْــوَةِ الْْأ جُــوعِ‏ إِلَــى الْْآ بِالرُّ

)مجلســى، 1403، ص‏95و226(؛ )احســائی، 1428، ج۲، ص492(. بــا توجــه بــه اینکــه وجــود خداونــد قابــل 

� و اهل‌بیت�بــا اســتفاده از  شــناخت و تعلــق علــم نیســت، انســان‌های ربانــی همچــون پیامبــر
آثــار و آیــات بــه وجــود خداونــد اســتدلال می‌نماینــد )احســائی، 1428، ج۲، ص513(، بنابرایــن انســان‌های 
کبــری بــا اســتفاده از دو مقدمــۀ اســتدلال ماننــد ملاصــدرا در صــدد اثبات  صدیــق بــا چینــش صغــری و 
کــه ایــن امــور مبتنــی بــر قیاس‌هــای تخیلــی و  خداونــد برنمی‌آینــد )احســائی، 1428، ج۲، ص491(؛ زیــرا 

ــد. ــن نمی‌کنن ــادۀ یقی ــذا اف وهمــی اســت )احســائی، 1428، ج۲، ص491( و ل

2-۲-۱. بررسی انتقادات احسائی به صدیقی بودن برهان ملاصدرا

کــه ازنظــر شــیخ احمــد احســائی، اســتدلال ملاصــدرا صدیقیــن نیســت؛ زیــرا  گردیــد  در قســمت قبــل بیــان 
کــه برهــان نیســت و جــدل اســت و همچنیــن اثــری از آن در آیــات و احادیــث صدیقیــن حقیقــی یعنــی 

�و جانشــینان او وجــود نــدارد. پیامبــر
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

کــه برهــان صدیقیــن  کــه ملاصــدرا مدعــی نیســت  در پاســخ بــه ایــن انتقــادات، بایســتی بیــان نمــود 
کتاب‌هــای خویــش نیــز چنیــن مطلبــی را بیــان نکــرده  لی لمّــی می‌باشــد و در هیچ‌یــک از  او اســتدلا
کــه احســائی  ــه همــان دلیلــی  ــد ب ــی در مــورد خداون اســت. در مقابــل، از دیــدگاه او اقامــۀ برهانــی لمّ
ــذات بــل بالعــرض‏  ــه‏ بال ــان‏ علی ــب لا بره ــت: »أنّ الواج ــال اس ــتن، مح ــت نداش ــی عل ــود یعن ــان نم بی
کــه در اثبــات  ک برهــان شــبیه باللمّــی« )شــیرازی، 1981، ج۶، ص28(.3 طبــق نظــر ملاصــدرا، براهینــی  وهنــا
کــه در آن‌هــا از یــک لازمــۀ مفهــوم وجــود بــه لازمــۀ  واجب‌الوجــود اقامــه مــی شــوند، شــبه‌لمّی هســتند 
کــه چــرا  دیگــر آن اســتدلال می‌شــود )ملاصــدرا، 1981، ج۶، ص28(. از ایــن جهــت، ســؤال ایــن اســت 
احســائی ایــن مطلــب را بــه ملاصــدرا نســبت می‌دهــد و طــی آن بــه او خــرده می‌گیــرد. طــرح ایــن انتقــاد 
کافــی در  کافــی از یــک ســوی و عــدم جســتجوی  از ســوی احســائی، ناشــی از عــدم تدبــر و دقــت 

کلمــات ملاصــدرا اســت. مبانــی و 
کــه برهــان در  ، لمّــی نبــودن برهــان ملاصــدرا به‌معنــای انّــی بــودن آن نیســت؛ زیــرا  ازســوی دیگــر
ــبه‌لمّی  ــش را ش ــان خوی ــز بره ــدرا نی ــت. ملاص ــی نیس ــی و لمّ ــر در انّ ــت و منحص ــم اس ــه قس ــق س منط
می‌دانــد. بدین‌جهــت ملاصــدرا برهــان خویــش را طبــق قواعــد منطقــی اقامــه می‌نمایــد و از آن‌هــا 
کــه برهــان شــبه‌لم نیــز ماننــد برهــان لمّــی افــادۀ یقیــن می‌نمایــد و  تخطــی نمی‌نمایــد. شــایان ذکــر اســت 
کــه از یــک لازمــه بــه لازمــۀ دیگــر آن اســتدلال می‌شــود. ماننــد برهــان انّــی در یقینــی نبــودن نیســت؛ زیــرا 
کــه ازجهــت صــورت  در نقــد جدلــی دانســتن برهــان ملاصــدرا ازســوی احســائی بایســتی بیــان نمــود 
کــه هریــک از ایــن دو می‌تواننــد در قالــب قیــاس  اســتدلال، تفاوتــی میــان برهــان و جــدل نیســت؛ زیــرا 
اســتثنائی یــا اقترانــی باشــند و نتیجــۀ موردنظــر مســتدل را اثبــات نماینــد. تفــاوت قیــاس برهانــی و 
ــات  ــات و بدیه ــی، اولی ــاس برهان ــادۀ قی ــهورات و م ــدل، مش ــادۀ ج ــه م ک ــت  ــادۀ آن‌هاس ــی در م جدل
ــه‌ای  ــد، از قضی ــی اقامــه می‌نمای ــات وجــود واجب ــرای اثب ــه ب ک اســت. ملاصــدرا در اســتدلال قیاســی 
کــه  مشــهور اســتفاده نمی‌کنــد. او در برهــان خویــش بداهــت و اصالــت وجــود را مفــروض می‌گیــرد؛ زیــرا 
در مباحــث ابتدایــی خویــش در حکمــت متعالیــه بــه تبییــن و اثبــات آن‌هــا پرداختــه اســت. بداهــت 

کبــر نیســت و »دلیــل« کــه  3. ازنظــر ابن‌ســینا، برهــان انّــی نیــز خــود بــر دو قســم اســت: »انّ مطلــق« کــه در آن حــد وســط، معلــول و یــا علــت ا
کبــر در اصغــر می‌باشــد )ابن‌ســینا، 1405، ج3، ص79و80(. بــه نظــر می‌رســد  برهــان »انّ مقیــد« بــوده و در آن حــد وســط، معلــولِ وجــود ا
برهــان شــبه‌لم در عبــارت ملاصــدرا همــان برهــان »انّ مطلــق« در نظــر شــیخ الرئیــس اســت؛ زیــرا کــه مفــاد و تعریــف هــر دو اســتدلال از 
یــک لازمــه بــه لازمــۀ دیگــر اســت کــه ازجهــت افــادۀ یقیــن شــبیه برهــان لمّــی و ازجهــت اســتدلال نکــردن از علــت بــه معلــول شــبیه برهــان 
کیــد می‌کنــد )طباطبائــی، بی‌تــا،  انّــی اســت. علامــه طباطبائــی چنیــن برهانــی را انّــی می‌دانــد و بــر لمّــی نبــودن براهیــن اثبــات خداونــد تأ

ص271(.
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ــا مبتنــی بــر قضایــای مشــهور  ــک از آن‌ه ــات هیچ‌ی ــت و اثب ــی اس ــت آن برهان ــی و اصال ــود، بدیه وج
نیســت. درنتیجــه اســتدلال ملاصــدرا جدلــی نیســت و برهانــی می‌باشــد.

بــا توجــه بــه ایــن نکتــه، یعنــی برهانــی بــودن اســتدلال ملاصــدرا و جدلــی نبــودن آن، ســودمندی ایــن 
برهــان صرفــاً نســبت‌به انســان‌های معمولــی و منحصــر در آن‌هــا نیســت، بلکــه مخاطــب آن انســان‌های 
ــاد  ــا اینکــه مقدماتــی از آن را طــی نمــوده و ی یــده شــده‌اند ی ــوم عقلــی ورز کــه در عل متفکــری هســتند 
کار  کــه ممکــن اســت ایــن برهــان جهــت اقنــاع و اســکات مخاطــب )خصــم( نیــز بــه  گرفته‌انــد. هرچنــد 

بــرده شــود، ولــی از ارزش برهانــی آن نمی‌کاهــد و جدلــی نمی‌گــردد.
کــه امامــان معصــوم� و صدیقیــن حقیقــی از آثــار  گردیــد  احســائی طــی انتقــادات خویــش مدعــی 
کــه نقــد آن نســبت‌به برهــان ملاصــدرا چنیــن اســت. در  و آیــات الهــی بــه وجــود او اســتدلال می‌کننــد 
مباحــث الهیــات و خداشناســی میــان دو مطلــب اساســی بایســتی تفاوت‌گــذاری نمــود: اثبــات وجــود 
کــه جــزء مباحــث وجودشناســی اســت و ازنظــر  کــه ناظــر بــه اثبــات فلســفی‌کلامی اوســت  خداونــد 
ــور و  ــعی در حض ــا س ــد ی ــه خداون ــی ب ــه دائم ــناخت و توج ــر ش ــۀ دیگ ــت. نکت ــوت اس ــم ثب ــی ل منطق
کــه مربــوط بــه مباحــث معرفــت شناســی و لــم اثباتــی اســت. برهــان صدیقیــن  عــدم غیبــت نســبت‌به او 
ــت  ــفی حکم ــی فلس ــتفاده از مبان ــا اس ــد ب ــود خداون ــات وج ــی اثب ــام اول یعن ــه مق ــوط ب ــدرا مرب ملاص
ــی و  ــن برهان ــه تبیی ــر ب ــد، ناظ ــت می‌نمای ــورۀ فصل ــۀ ۵۳ س ــه او از آی ک ــز  ــهادی نی ــت. استش ــه اس متعالی
کــه  کــه احســائی بیــان می‌کنــد و استشــهادی نیــز  اثبــات فلســفی از ایــن آیــه اســت. در مقابــل، مطلبــی 
ک و  ع(، 1400، ص7(، مربــوط بــه ادرا بــه حدیــث امام‌صادق�می‌نمایــد )منســوب بــه جعفــر بــن محمــد)
ک انســان‌ها موجــود اســت  ک یــا عــدم ادرا شــناخت انسان‌هاســت؛ یعنــی خداونــد بــا قطع‌نظــر از ادرا
کات آن‌هــا دارد؛ چــه انســانی  و در همــه حــال احاطــه بــه یکایــک موجــودات ازجملــه انســان‌ها و ادرا
علــم یــا حضــور نســبت‌به ایــن مطلــب داشــته باشــد و چــه اینکــه جاهــل نســبت‌به آن بــوده یــا غیبــت 
داشــته باشــد. درنتیجــه، طــرح ایــن انتقــاد ازســوی شــیخ احســائی ناشــی از خلــط و مغالطــه مباحــث 

ــت. ــی اس ــا وجود‌شناس ــی ب معرفت‌شناس
ــا شــیوه‌های مختلــف  کــه براهیــن اثبــات خداونــد متعــدد و متنوع‌انــد و ب کیــد می‌کنــد  ملاصــدرا تأ
کثیــرة وَلِــکلٍّ  کثیــرة لأنــه ذو فضائــل وجهــات  وجــود خداونــد اثبــات می‌گــردد: »أن‏ الطــرق‏ إلــ‏ى الله‏ 
ــور مــن بعــض« )شــیرازی، 1981، ج۶، ص12(. ازایــن‌رو،  ــق وأشــرف وأن ــا أوث یهــا لکــن بعضه ــوَ مُوَلِّ ــةٌ هُ وِجْهَ
کریــم نیــز وارد شــده اســت، اشــاره بــه مقامــات  کــه در ایــن زمینــه در شــریعت یــا آیــات قــرآن  تعابیــری 



231

 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

و تنــوع چگونگــی اثبــات وجــود خداونــد می‌باشــد. البتــه چنیــن براهیــن متنوعــی تناقــض یــا تضــادی 
کــه هریــک ازجهتــی بــه اثبــات مطلــوب می‌پردازنــد و نســبت‌به انســان‌های  بــا یکدیگــر ندارنــد؛ زیــرا 

گــون ســودمندند. گونا کــی  متفــاوت بــا مراتــب ادرا
با توجه به این نکته با فرض پذیرش نظر احسائی و استشهاد او به اقوال معصومین�در مورد 
آفاقی او، این مطلب قضیۀ موجبۀ جزئیه  آیات انفسی و  آثار و  اثبات وجود خداوند با استفاده از 
کنند«  است؛ یعنی اینکه »برخی از احادیث وجود خداوند را با استفاده از آثار و آیات او اثبات می 
او  خود  ازطریق  خداوند  وجود  اثبات  یعنی  آن،  مدعی  و  صدیقین  برهان  با  منافاتی  نتیجه  این  که 
)آل‌عمران، 18(  هُوَ<  ا 

َّ
إِل إِلهَ  لا  هُ 

َ
نّ

َ
أ هُ‏  اللَّ >شَهِدَ  دارد:  روایات  و  آیات  در  نیز  استشهاداتی  بلکه  ندارد، 

 
ُ

کیفَ‏ یسْتَدَلّ اتِه« )مجلسى، 1403، ج‏84، ص339( و »
َ

)شیرازی، 1360الف، ص26(؛ »یا مَنْ‏ دَلَ‏ عَلَ‏ى ذَاتِهِ‏ بِذ

ى یکونَ هُوَ الْمُظْهِرَ  هُورِ مَا لَیسَ لَک حَتَّ
ُ

 یکونُ لِغَیرِک‏ مِنَ‏ الظّ
َ
عَلَیک بِمَا هُوَ فِی وُجُودِهِ مُفْتَقِرٌ إِلَیک أ

و  احسائی  این دیدگاه  این جهت،  از  )لاهیجى، 1386، ص128(.  ج۱، ص349(؛  )ابن‌طاووس، 1409،  لَک« 
کل است و  انتقاد بر پایۀ آن نسبت‌به برهان صدیقین ملاصدرا دچار مغالطۀ سرایت حکم جزء به 

موارد نقضی برای دیدگاه او در آیات و روایات یافت می‌شود.

2-۳. انتقادات شیخ احمد احسائی نسبت‌به تشکیک وجود

یکــی از مبانــی و مقدمــات مهــم برهــان صدیقیــن ملاصــدرا تشــکیکی بــودن نظــام وجــود اســت. 
کــه بــا پذیــرش آن همــۀ موجــودات ضعیــف منتهــی  تشــکیک مهم‌تریــن رکــن ایــن اســتدلال اســت؛ زیــرا 
بــه موجــود شــدید می‌شــوند و موجــود ضعیــف بــدون شــدید موجــود نمی‌گــردد. به‌دلیــل اینکــه مراتــب 
به‌بیان‌دیگــر  بــه موجــود شــدید هســتند.  وابســته  و  نیازمنــد  مختلــف موجــودات ضعیــف همگــی 
تحقــق موجــودات ضعیــف مســتلزم پذیــرش موجــود بــودن موجــودی شــدید )و نامتناهــی ازنظــر شــدت 
وجــودی( قبــل از آن‌هاســت. ملاصــدرا در تقریــر برهــان صدیقیــن و مبتنــی بــودن آن بــر تشــکیک 
کمــا مــر حقیقــة عینیــة واحــدة بســیطة لا اختــاف بیــن‏ أفرادهــا لذاتهــا إلا  وجــود می‌گویــد: »أنّ الوجــود 

بالکمــال والنقــص والشــدة والضعــف« )شــیرازی، 1981، ج۶، ص14و15(.
کــه مهم‌تریــن و بیشــترین  شــیخ احمــد احســائی انتقاداتــی را نســبت‌به ایــن مطلــب مطــرح می‌کنــد 

قســمت اشــکالات او را بــه برهــان صدیقیــن در بــر می‌گیــرد. تقریــر ایــن انتقــادات چنیــن اســت:
۱. طبــق دیــدگاه ملاصــدرا در مــورد تشــکیک وجــود، حقیقــت وجــود دارای افــراد مشــککی اســت 
کامل‌تریــن و شــدیدترین آن‌هــا وجــود واجبــی اســت. در مقابــل موجــودات ممکــن، انــواع حقیقــت  کــه 
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ــق تشــکیک همــۀ موجــودات  کــه یکــی از آن‌هــا واجب‌الوجــود اســت. بنابرایــن طب ــد  وجــود می‌گردن
ــان  ــوع آن‌هاســت( و در ایــن مــورد می ــز ن ــد )حقیقــت وجــود نی ــواع حقیقــت وجــود می‌گردن ــراد و ان اف
آن‌هــا تفاوتــی نیســت. بدیــن لحــاظ، موجــودات متفــاوت و متکثــر جزئیــات حقیقــت وجــود می‌گردند؛ 
درحالی‌کــه ملاصــدرا در صــدد اثبــات تشــکیکی بــودن وجــود اســت، نــه اینکــه مراتــب موجــودات 
کــه افــراد انســان‌های  افــراد ماهــوی حقیقــت وجــود باشــند )احســائی، 1427، ج۱، ص185(. همان‌گونــه 
خارجــی جزئیــات نــوع انســان هســتند؛ حال‌آنکــه وجــود از دیــدگاه ملاصــدرا بســیط اســت و ترکیبــی 
ــد  کی ــائی تأ ــت. احس ــه نیس از جنــس و فصــل در او نیســت. بنابرایــن در نظــر او وجــود ماهیــت نوعی
کلــی نیســتند )احســائی،  کــه مخلوقــات نســبت‌به خداونــد و حقیقــت وجــود، جزئــی نســبت‌به  می‌کنــد 
کــه تحقــق خارجــی نــدارد، ولــی خداونــد  کلــی مفهومــی ذهنــی اســت  کــه  1427، ج۱، ص186(؛ زیــرا 

حقیقــت خارجــی دارد.
احسائی ازجهت دیگری نیز به بیان این انتقاد می‌پردازد: با توجه به اینکه ملاصدرا خداوند را 
، وجود واجبی را  حقیقت وجود می‌داند و باقی موجودات را معلول و ظهورات او و از جهت دیگر
خالص از شوب هرگونه نقص و عدم و موجودات ممکن را مرکب از وجود و امر عدمی )ماهیت و 
کفر‌گویی  کل می‌گردند؛ درحالی‌که این مطلب  کل شده و مخلوقات او اجزاء آن  نقائص(؛ خداوند 
کفُور< 

َ
إِنْسانَ ل

ْ
إِنَّ ال کافر بوده و مشمول آیۀ >و که چنین اعتقادی دارد،  کسی  به خداوند است و 

که ازنظر احسائی برهان صدیقین  )حج، 66( می‌باشد )احسائی، 1427، ج۱، ص185(. شایان توجه است 

کفر و نفی وجودی او می‌گردد. که مدعی اقامۀ متقن‌ترین برهان در اثبات خداوند است، منجر به 
و  طولی  نظام  در  بلکه  نیست،  مخلوقات  بی‌واسطۀ  علت  خداوند  وجود،  تشکیک  طبق   .۲
باواسطه علت آن‌ها می‌باشد و خداوند صرفاً علت بی‌واسطۀ عقل اول می‌باشد. ازنظر احسائی طبق 
این دیدگاه میان خداوند و مخلوقات او واسطه‌هایی )خویشاوندانی( قرار داده می‌شود و به شرک 
می‌انجامد. ازنظر احسائی، تشکیک وجود و قرار دادن واسطه میان خداوند و مخلوقات مانند قائل 
که در تشکیک طولی برخی از موجودات نزدیک‌تر به خداوند  شدن به خویشاوند برای اوست؛ زیرا 
که برخی از انسان به‌دلیل رابطۀ خویشاوندی نزدیک‌تر به فردی  از برخی دیگر هستند. همان‌گونه 
وا بَینَهُ 

ُ
. درحالی‌که آیات قرآنی چنین مطلبی را نفی می‌کند: >وَجَعَل هستند و برخی از انسان‌ها دورتر

ةِ نَسَبا< )صافات، 158( )احسائی، 1427، ج۱، ص185(. بنابراین استفاده از تشکیک در برهان  جِنَّ
ْ
وَبَینَ ال
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که به پیامبر اسلام� و والاترین صدیق شده، سازگار  صدیقین صحیح نمی‌باشد؛ زیرا با وحی‌ای 
نیست و تناقض دارد.

کــه در نظــام تشــکیک،  آن بیــان مــی‌دارد  بــودن  ۳. ملاصــدرا طبــق اصالــت وجــود و مجعــول 
ماهیــات و اعــدام حقیقتــی وجــودی نــدارد و لازمــۀ ضعیــف بــودن وجــود یــا تنــزل حقیقــت وجــود در 
مرتبــۀ آن‌هاســت. احســائی در انتقــاد بــه ایــن مطلــب بیــان مــی دارد درصورتی‌کــه این‌گونــه امــور یعنــی 
کــه  ماهیــات و اعــدام، مخلــوق باشــند، حقیقــت وجــودی دارنــد و لــذا عدمــی نخواهنــد بــود؛ زیــرا 
وجــود امــر عدمــی نیســت. در مقابــل، درصورتی‌کــه این‌گونــه امــور مخلــوق نباشــند، قدیــم خواهنــد بــود 
و ایــن مطلــب بــا توحیــد خداونــد ناســازگار اســت )احســائی، 1427، ج۱، ص185(. ازایــن‌رو، لازمــۀ برهــان 
صدیقیــن )یعنــی قدیــم بــودن امــور عدمــی( بــا نتیجــۀ آن )یعنــی اثبــات وجــود خداونــد( تناقــض دارد.

کــه غیرموجــود از دیــدگاه ملاصــدرا چیســت تــا اینکــه بــه معنــای  به‌بیان‌دیگــر ســؤال ایــن اســت 
ک شــود. درصورتی‌کــه اصالــت بــا وجــود باشــد، غیــر از وجــود،  محصلــی از آن دســت یافتــه و ادرا
چیــزی تحقــق نــدارد )احســائی، 1427، ج۱، ص187(. درصورتی‌کــه امــور عدمــی شــیئیتی نداشــته باشــند، 
بــا موجــودات مخلــوط نمی‌شــوند و ترکیبــی صــورت نمی‌گیــرد )احســائی، 1427، ج۱، ص188( تــا اینکــه از 

ترکیــب امــور عدمــی بــا وجــود، موجــودات ضعیــف حاصــل آینــد.
احسائی بیان می دارد:

‍ˮ̂ اینکــه موجــودی )یعنــی مراتــب ضعیــف( مرکــب از امــور وجــودی و عدمی‌باشــد
کــه ترکیــب در مــورد امــور وجــودی معنــا دارد، نــه در مــورد امــور  صحیــح نیســت؛ زیــرا 
عدمــی. بــا توجــه بــه اینکــه ازنظــر ملاصــدرا موجــودات امکانــی و ضعیف‌تــر در سلســلۀ 
کــه متصــف بــه حکــم  ــزل و تفصیــل وجــود شــدید واجبــی هســتند  طولــی و تشــکیکی تن
ــود  ــیئیتی دارد، وج ــه ش ک ــزی  ــر چی ــتی ه ــت بایس ــن جه ــته‌اند، از ای گش ــودی  ــب وج مرات
نیــز داشــته باشــد و وجــود بــه صرافــت خویــش باقــی بمانــد، نــه اینکــه در تنــزل وجــودی 
کــه حتــی بعــد از ذوب شــدن یــخ  گــردد و بــا اعــدام ترکیــب شــود. ماننــد آب بــرف  ضعیــف 
و بــرف بــه صرافــت وجــودی خویــش باقــی اســت. بــا توجــه بــه ایــن نکتــه، همــۀ موجــودات 
مســاوی یکدیگــر خواهنــد بــود و تشــکیک در مــورد آن‌هــا صــدق نمی‌کنــد )احســائی، 1427، 

ج۱، ص187(. 
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کــه به‌معنــای نفــی وجــود  لــذا برهــان صدیقیــن منجــر بــه مســاوی بــودن خالــق و مخلــوق می‌گــردد 
خداونــد اســت.

کــه ملاصــدرا اقامــه می‌کنــد، منجــر بــه  حاصــل مطلــب اینکــه مهم‌تریــن رکــن برهــان صدیقیــن 
ــکالات  ــه اش ــه این‌گون ــه ب ــا توج ــائی ب ــردد. احس ــم می‌گ ــودات قدی ــدد موج ــد و تع ــود خداون ــی وج نف
کفــر و زندقــه اســت  لی در اثبــات وجــود خداونــد،  کــه چنیــن اســتدلا و انتقــادات نتیجــه می‌گیــرد 

ص514(. 1428،ج۲،  )احســائی، 

2-۳-۱. بررسی انتقادات احسائی نسبت‌به تشکیک وجود

برهــان  نســبت‌به  احســائی  احمــد  شــیخ  انتقــادات  و  اشــکالات  بیشــترین  کــه  گردیــد  بیــان 
کــه در ایــن قســمت بــه بررســی و نقــد آن‌هــا  صدیقیــن ملاصــدرا متوجــه تشــکیکی بــودن وجــود اســت 

می‌شــود: پرداختــه 
۱. ازنظــر ملاصــدرا تمایــز بــه چهــار قســم جــزء ذات )تمایــز بــا فصــول(، تمــام ذات )تمایــز انــواع از 
(، خــارج از ذات )تمایــز افــراد یــک نــوع بــا اعــراض( و تشــکیکی تقســیم می‌شــود. ســه قســم  یکدیگــر
نخســت تمایــز و تفــاوت بــا ماهیــت حاصــل می‌گــردد؛ ولــی قســم چهــارم بــا خــود وجــود اســت و لــذا 
ــدید در موجــود  ــه مراتــب ضعیــف و ش ک ــان  ــن بی ــه ای ــز وجــودی می‌باشــد. ب ک و تمای ک اشــترا مــا
بــودن مشــترک‌اند و تفــاوت آن‌هــا در شــدت یــا ضعــف وجــودی اســت )شــیرازی، بی‌تــا، ص207(. از ایــن 
جهــت ایــن قســم تفــاوت ارتباطــی بــا ماهیــات و مباحــث مربــوط بــه آن نــدارد. بدیــن لحــاظ مراتــب 
کــه  کلــی آن نمی‌گردنــد؛ زیــرا  مختلــف تشــکیکی، افــراد حقیقــت وجــود یــا جزئیــات، نســبت‌به مفهــوم 
کلی‌انــد )درصورتی‌کــه بــا قطع‌نظــر از عــوارض  کلــی و جزئــی در مــورد ماهیــات اســت و برخــی از آن‌هــا 
تعقــل شــوند( و برخــی دیگــر جزئــی می‌باشــند )درصورتی‌کــه همــراه بــا عــوارض تعقــل شــوند(. درنتیجــه 
بســیط‌بودن وجــود منافاتــی بــا تشــکیکی بــودن آن نــدارد و تشــکیک مســتلزم ترکیــب ماهــوی نیســت.
۲. مراتــب مختلــف تشــکیکی وجــود همگــی در وجــود داشــتن خویــش نیازمنــد واجب‌الوجــود 
کــه در  کــه طبــق اصالــت وجــود، حقیقــت آن‌هــا وجــود اســت  هســتند و بــدون او تحققــی ندارنــد؛ زیــرا 
کونهــا فــی تلــک المرتبــة مــن  کل مرتبــة مــن مراتــب‏ الوجــود  آن نیازمنــد و فقیــر بــه خداونــد هســتند: »أنّ 
کل وجــود بمــا قبلــه هــو عیــن  مقوماتهــا فیمتنــع تصورهــا وملاحظتهــا إلّّا بعــد ملاحظــة مــا قبلهــا فارتبــاط 
حقیقتــه‏ لا یمکــن تعقلــه غیــر مرتبــط إلــى علتــه فجعــل ذاتــه بعینــه جعــل ارتباطــه مــع الأول« )شــیرازی، 
1981، ‏ج۱، ص412(. همچنیــن همــۀ موجــودات به‌جــز خداونــد ممکن‌الوجــود هســتند و به‌دلیــل نســبت 
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

کــه جهتــی امکانــی نــدارد.  تســاوی بــه وجــود و عــدم در موجــود شــدن نیازمنــد واجب‌الوجــود هســتند 
درنتیجــه تشــکیکی بــودن نظــام وجــود مســتلزم اســتقلال و بی‌نیــازی آن‌هــا از وجــود واجبــی نیســت، 
بلکــه همــۀ آن‌هــا به‌دلیــل امکانــی فقــری یــا وجــودی و امــکان ذاتــی نیازمنــد واجب‌الوجــود هســتند و 
کیــد ملاصــدرا در برهــان صدیقیــن اســت.  کــه ایــن مطلــب مــورد تأ بــا قطع‌نظــر از او موجــود نمی‌گردنــد 
، مســتلزم خویشــاوندی بــا  بدیــن لحــاظ واســطۀ فیــض بــودن برخــی از مراتــب نســبت‌به بعضــی دیگــر

خداونــد نیســت.
۳. ماهیــات و امــور عدمــی اعتبــاری هســتند و حقیقــت وجــودی و شــیئیت مســتقل ندارنــد تــا 
اینکــه در مــورد مخلــوق یــا نامخلــوق بــودن آن‌هــا ســؤال شــود. به‌بیان‌دیگــر ماهیــت محدودیــت مرتبــۀ 
یــة تنتــزع مــن أنحــاء الوجــودات بحســب  وجــودی بــوده و از آن انتــزاع می‌شــود: »الماهیــات‏ أمــور اعتبار
العقــل‏« )شــیرازی، 1360، ص49(. ملاصــدرا همچنیــن طبــق اصالــت وجــود بــه اعتبــاری بــودن ماهیــت 
کیــد می‌کنــد: »أنّ حقائــق الأشــیاء عبــارة عــن وجوداتهــا الخاصــة والماهیــات‏ أمــور انتزاعیــة تتبــع  تأ
ــی و  ــی عدم ــن )یعن ــان صدیقی ــۀ بره ــن‌رو لازم ــا، ص48(. ازای ــیرازی، بی‌ت ــود« )ش ــن الوج ــو م ــا لنح کل منه
اعتبــاری بــودن ماهیــت به‌دلیــل اصالــت وجــود و مجعــول بــودن آن( بــا نتیجــۀ آن )یعنــی اثبــات وجــود 
خداونــد( تناقــض نــدارد، بلکــه اعتبــاری بــودن ماهیــات اثبات‌کننــدۀ نیازمنــدی مراتــب وجــودی بــه 

ــات واجب‌الوجــود اســت. یــک حقیقــت وجوبــی و درنتیجــه اثب
ازنظــر ملاصــدرا تشــکیک در مراتــب مختلــف وجــود مقتضــای خــود حقیقــت آن اســت: »فحقیقــة 
الوجــود ممــا تلحقهــا بنفــس ذاتهــا التعینــات والتشــخصات والتقــدم والتأخــر والوجــوب والامــکان 
یــة والعرضیــة والتمــام والنقــص لا بأمــر زائــد علیهــا عــارض لهــا« )شــیرازی، 1981، ‏ج۱، ص120(؛  والجوهر
، ضعیــف  ک میــان موجــودات همــان وجــود اســت و به‌بیان‌دیگــر ک تفــاوت و اشــترا کــه مــا زیــرا 
بــودن برخــی از مراتــب وجــودی به‌دلیــل ترکیــب آن‌هــا از عــدم نیســت، زیــرا عــدم واقعیتــی نــدارد. بــا 
وجــود ایــن، مراتــب ضعیف‌تــر وجــودی محدود‌نــد و نامتناهــی نیســتند و از محدودیــت آن‌هــا ماهیــت 
یــة تنتــزع مــن أنحــاء الوجــودات بحســب العقــل‏« )شــیرازی،  انتــزاع می‌شــود: »الماهیــات‏ أمــور اعتبار
1360، ص49(. بنابرایــن معنــای محصــل ماهیــت محدودیــت مرتبــۀ وجــودی و مطلــق نبــودن آن اســت و 

ــای محصــل نداشــتن ماهیــت پاســخ داده می‌شــود. انتقــاد احســائی در مــورد معن
کــه محدودیتــی نــدارد و نامتناهــی اســت، باقــی  در مراتــب تشــکیکی وجــود، به‌جــز وجــود واجبــی 
، ایــن مراتــب  مراتــب ضعیــف بــوده و لــذا محــدود هســتند و بدین‌جهــت ماهیــت دارنــد. به‌بیان‌دیگــر
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مرکــب از ماهیــت و وجــود هســتند. ماهیــت امــری اعتبــاری اســت؛ بنابرایــن مرکــب شــدن مرتبــه‌ای 
کــه ماهیــت در تحقــق خویــش وابســته و تابــع وجــود اســت.  از ماهیــت و وجــود ممتنــع نیســت، زیــرا 
بنابرایــن ضعیــف بــودن مرتبــه‌ای وجــودی به‌معنــای مرکــب بــودن از عــدم نیســت؛ ماننــد مراتــب 
کــه همگــی در نــور بــودن مشــترک هســتند و ضعیــف بــودن نــوری به‌معنــای مرکــب بــودن  مختلــف نــور 
کــه احســائی در مــورد بــرف و ذوب شــدن جهــت  بــا تاریکــی نیســت )طباطبائــی، بی‌تــا، ص18(. مثالــی 
کــه ذوب شــدن بــرف  نقــض دیــدگاه ملاصــدرا مــی‌آورد، جامــع مشــترکی بــا تشــکیک وجــود نــدارد؛ زیــرا 
و تبدیــل شــدن آن بــه آب فعــل و انفعالــی مــادی بــوده و صــورت بــرف بــه صــورت آب تبدیــل شــده 
اســت. آب در موجــود شــدن خــود معلــول بــرف نیســت و بــرف نیــز علــت وجودبخــش آن نمی‌باشــد. 
ولــی در نظــام تشــکیکی، موجــود شــدید علــت به‌وجودآورنــدۀ موجــود ضعیــف اســت. بنابرایــن مرتبــۀ 
گشــتن  ضعیــف وابســتگی و نیازمنــدی وجــود بــه آن دارد. بدین‌جهــت تشــکیک مســتلزم مســاوی 
خالــق و مخلــوق نیســت، بلکــه فقــر وجــودی مخلوقــات و نیازمنــدی آن‌هــا را بــه خالــق و لــذا توحیــد 
کفــر نمی‌باشــد. فعلــی را اثبــات مــی نمایــد. حاصــل اینکــه اعتقــاد بــه تشــکیک و اثبــات آن مســتلزم 

نتیجه‌گیری

کــه هریــک از فلاســفۀ  از مهم‌تریــن اســتدلال‌های اثبــات وجــود خداونــد برهــان صدیقیــن می‌باشــد 
کــه از خــود  بــزرگ اســامی ســعی در تقریــری از آن داشــته‌اند. مدعــای برهــان صدیقیــن ایــن اســت 
ــود  ــه وج ــق ب ــوم او، تصدی ــتفاده از مفه ــا اس ــری ب ــا به‌تعبی ــردد ی گ ــتدلال  ــود او اس ــه وج ــود ب واجب‌الوج

ــد. ــل آی ــد حاص خداون
ملاصــدرا بــا اســتفاده از مبانــی خــاص خــود در حکمــت متعالیــه، برهــان صدیقیــن نوینــی ارائــه 
کــه مبتنــی بــر حقیقــت وجــود و تشــکیک آن اســت. طبــق ایــن برهــان، مشــکک بــودن نظــام  می‌دهــد 
کــه مراتــب ضعیــف در موجــود شــدن نیازمنــد مرتبــۀ  وجــود ســبب اثبــات وجــود خداونــد اســت؛ زیــرا 

شــدید و نامحــدود هســتند.
ــی مختلــف فلســفی ازجملــه  ــدرا در مبان ــدان ملاص ــن منتق ــائی یکــی از مهم‌تری ــد احس ــیخ احم ش
ــث  ــی و احادی ــات قرآن ــق آی ــدارد و طب ــی ن ــت خارج ــود حقیق ــر او، وج ــت. ازنظ ــن اس ــان صدیقی بره
شــیعی از آثــار و آیــات الهــی بــه وجــود اســتدلال می‌شــود؛ بنابرایــن برهــان صدیقیــن شــاهدی شــرعی 

ــد. ــوق می‌دان ــق و مخل ــتن خال گش ــاوی  ــر و مس کف ــتلزم  ــود را مس ــکیک وج ــن تش ــدارد. او همچنی ن
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انتقــادات احســائی بــه برهــان ملاصــدرا ناشــی از خلــط میــان مفهــوم وجــود بــا مصــداق آن بــوده و 
یــۀ او در مــورد اثبــات خداونــد ناظــر بــه برخــی از احادیــث اســت و شــواهدی از برهــان ملاصــدرا  نظر
در آیــات و روایــات می‌تــوان یافــت. همچنیــن طبــق تشــکیک، همــۀ موجــودات نیــاز و وابســتگی 

وجــودی بــه خالــق دارنــد و لــذا تشــکیک مســتلزم انــکار خالــق نیســت.
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